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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

بحث ما در روایات بود که به حسب ظاهر منع از تشیل حومت یا خروج علیه ی حومت، قیام علیه ی حومت قبل از
قیام حضرت حجت علیه السلام دارد. یعن ی چنین فری وجود دارد که شیعه در زمان غیبت کبری قبل از قیام حضرت

روایتش را مفصل بررس هست که ی ومت بزند، بعد عرض کردیم روایاتیل ححجت نباید دست به قیام بزند، دست به تش
کردیم و رسیدیم به روایت دوم.

روایت سدیر صیرف

روایت دوم، روایت سدیر صیرف است که در جلد پانزدهم وسائل الشیعه صفحه 51 ابواب جهاد العدو باب 13 حدیث سوم
نك تَكَ ويب مالْز دِيرا سآمده است. امام صادق علیه السلام  بر اساس این روایت که سندش هم تام است، به سدیر فرمود که «ي

حلْساً من احَسه‐ و اسن ما سن اللَّيل و النَّهار‐ فَاذَا بلَغَكَ انَّ السفْيان قَدْ خَرج‐ فَارحل الَينَا و لَو علَ رِجلكَ» و نظیر این
روایت چند روایت دیر هست.

روایت جابر جعف

شبیه روایت فوق، در همان باب از وسائل، حدیث 16 صفحه 56 روایت است که جابر بن یزید جعف از امام باقر علیه السلام 
نقل مکند و سند روایت هم تام است. کلین عن عل بن ابراهیم عن ابیه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن اب المقدام عن

جابر بن یزید الجعف، البته راجع به خود جابر بین رجالیین بحث است، نجاش مگوید و کان ف نفسه مختلطاً آیا این تعبیر که
در مورد جابر از نجاش آمده «و کان ف نفسه مختلطاً»[1]، این نف توثیق از او مکند که آقایان و محققین مگویند این تعبیر

نف توثیق نمکند و احتمال هم هست که جابر خودش را به حسب ظاهر به اختلاط زده، یعن بوییم مراد از اختلاط، جنون
است و در برههای از زمان تظاهر به جنون مکرده است. ی احتمال دیر این است که مراد از اختلاط این است که حرفهای
ندارد که بخواهد ی نفس منضبط از حرفهایش درست است و ی زند. حرفهای صدق و کذب دارد، بعضضد و نقیض م

حرف صحیح بزند، در اینصورت شاید دال بر نف توثیق هم باشد اما این احتمال هست که تظاهر ف فطرة من الزمان تظاهر
 و ضرا مدانند. در این روایت امام باقر  علیه السلام  به جابر فرمود[2] «الْزای حال راویت را آقایان معتبر م بالجنون، عل

تُحرِكْ يداً» خودت را ملازم با زمین قرار بده، خودت را زمینگیر کن، هیچ حرکت انجام نده «و  رِجً حتَّ تَرى عَماتٍ
اذْكرها لَكَ»، تا علامات که برای تو ذکر مکنند را ببین، بعد فرمود: «و ما اراكَ تُدْرِكها» تو این علامات را هم نمبین، فرمود:

«اخْتَف بن فَُنٍ و منَادٍ ينَادِي من السماء و يجِيىم الصوت من نَاحية دِمشْق»، اینها همه در ی طایفه قرار مگیرد که باید
جوابش را عرض کنیم.
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روایت عمر بن حنظله

در روایت دیر در همان وسائل حدیث هفتم صفحه 37 عمر بن حنظله (که روایت از نظر سند تمام است)، امام صادق علیه
لْتعج فَقُلْت انمالْي و ‐ةيكالنَّفْسِ الز قَتْل و فالْخَس و انفْيالس ةُ‐ وحيالص مالْقَائ اميق لاتٍ قَبمَع سالسلام  فرمود: «خَم

فدَاكَ‐ انْ خَرج احدٌ من اهل بيتكَ قَبل هذِه الْعَماتِ‐ ا نَخْرج معه قَال ». سؤال کردند قبل از خروج این علامات اگر ی از
اهلبیت شما خروج کرد آیا ما با او خروج کنیم؟ امام صادق علیه السلام  فرمود نه.

روایات که خطاب به اشخاص است مثل روایت سدیر صیرف یا روایت جابر بن یزید جعف، در هر دو مسئله «الْزم‏ بيتَكَ» یا
«الْزم ارض» «و كن حلْساً من‏ احَسه» است. حلس به معنای خانه نشین بودن است که مگویند فلانٌ حلس بیته یعن خانه

نشین است و از خانه بیرون نمآید و دائماً در خانه خودش هست. «و اسن ما سن اللَّيل و النَّهار»، بمان مادام که لیل و
نهار هست هیچ کاری انجام نده. و بعد فرمود: «فَاذَا بلَغَكَ انَّ السفْيان قَدْ خَرج فَارحل الَينَا».

نحوه استدلال به این روایات برای نف قیام و حومت

آیا این روایات دلالت بر مدعای قائلین به نف حومت و قیام دارد؟ این عده مگویند امام به سدیر یا جابر این را فرمودهاند.
بنابراین ما هم بیائیم القاء خصوصیت کنیم، بوئیم سدیر یا جابر خصوصیت نداشته و این دستور به هر شیعهای است؛ هر

شیعهای تجب علیه لزوم البیت، یجب علیه أن لا یحرک یداً و لا رجلا، تا علائم قیام حضرت حجت ظاهر شود. آیا مشود از این
روایات القاء خصوصیت کنیم و ی حم عام کل را استفاده کنیم؟ اساساً آیا این روایات در مقام بیان ی حم مولوی و

شرع است یا در مقام بیان ی حم ارشادی است؟ این باید مورد بحث قرار بیرد.

بررس ملازمه خطاب شخص و خارجیه بودن قضیه

اولین بحث این است که چون خطاب به شخص خاص است پس این روایات عنوان قضیه شخصیه و خارجیه را پیدا مکنند
و در این صورت قابلیت استدلال در ما نحن فیه را ندارد. جواب این است که ما خیل روایات داریم که پیامبر صل اله علیه

وآله یا ائمه علیهم السلام به ی شخص خطاب کردهاند. در روایت مفصل که سفارشهای که پیامبر صل اله علیه وآله به
اباذر فرمودند در حال که هیچ ی از آنها شخص نبوده و قضیهی خارجیه محسوب نم شود. به عبارت دیر مجرد اینه

خطاب به ی شخص است، آن روایت را به عنوان ی قضیه خارجیه مطرح نمکند.

سؤال این است که مجرد اینه خطاب شخص باشد آیا ملازمه دارد با اینه این قضیه، قضیهی خارجیه شود؛ یا اینه ممن
است خطاب شخص باشد اما قضیه حقیقیه باشد؟ مثل آن روایت مفصل که وصایای پیامبر صل اله علیه وآله به ابوذر است

و هیچ ی از آن دستورات شخص نیست. ما فقه الحدیث را که بحث مکنیم این ی سؤال است که آیا اذا کان الخطاب
شخصیاً حتماً آن قضیه خارجیه مشود یا نه؟ مگوئیم نه، این ملازمه ندارد با اینه آن قضیه، قضیهی خارجیه باشد. ممن

است آن قضیه حقیقیه باشد.

اینجا استاد بزرگوار ما جناب آقای حائری دام ظله در کتاب ولایة الامر ف عصر الغیبة مفرماید «ما يون الخطاب فيها خطابا
إل شخص أو أشخاص بنحو القضية الخارجية و ليست مشتملة عل الخطاب العام بنحو القضية الحقيقة».[3] ما مخواهیم بر

فرمایش ایشان اشال کنیم که مجرد اینه خطاب شخص شد قضیه را قضیهی خارجیه نمکند. ایشان مفرماید «فيحتمل
فيها أيضا كونها ناظرة إل الخروج بعنوان كونه هو الرأس و هو الأصل ف مقابل الإمام المعصوم، و لا يمن استنباط البرى».[4]

ایشان مفرمایند ی احتمال که وجود دارد این است که خصوص سدیر به این فر نباشد که بخواهد در مقابل امام معصوم



علیه السلام به عنوان رأس برای قیام کنندگان خروج کند. حضرت فرمودند این کار از تو ساخته نیست و تو نمتوان این کار را
انجام بده، مفرمایند این به عنوان ی احتمال که مقصود اصل حضرت این است.

اولا عرض کردیم خود سدیر به عنوان اینه بوئیم این قضیه خارجیه است ملازمه ندارد. ثانیاً اینه غایت را علامات قرار داده
اختصاص به سدیر و امثال سدیر ندارد، مربوط به همه است. یعن گویا امام دارند خطاب بر هر شیعهای مکنند که به شیعه
مفرمایند کونوا ملازمین للبیت إل اینه علامات را ببیند. ظاهر چنین چیزی است که وقت مسئله مغیای به خروج علامات
است در مقام بیان ی کبرای کل باید باشد نه در مقام ی قضیه خارجیه. پس آنچه جناب آقای حائری استاد بزرگوار ما

فرمودند در جواب از این روایات، تام نیست.

ویژگهای شخصیت سدیر

نتهای که وجود دارد این است که بالأخره ما باید از سدیر القای خصوصیت کنیم، در حال که القای خصوصیت از سدیر
محل تأمل است. بیانش این است که وقت ما حالات سدیر را مراجعه مکنیم م بینیم سدیر ی خصوصیات داشته که امام او
را از قیام نه م کند. یعن این احتمال خیل قوی است که به عنوان ی ارشاد، امام به سدیر م فرماید: تو اهل این میدانها
نیست! درست است که قضیه کل است و مگوید حت تری آن علامات را، این خودش ی مقداری قضیه را به سمت قضیه

خصوصیات که سدیر ی یریم که سدیر خصوصیت نداشته باشد در حالتوانیم حقیقیه بم رساند. اما در صورتحقیقیه م
احساس ره، سدیر آدم خیلعقله و ف ن من القیام کان ممن یغلب احساسه علن ممن تمدارد. بر اساس آنچه ذکر شده لم ی
بوده مثل همین انقلاب خود ما، قبل از پیروزی انقلاب ی جوانهای خیل احساس بودند که نم شد کارهای کلان را به دست

الخروج و وجود الشرایط للقیام، سدیر تلق قدرة الامام عل عقله، کان یظن بوده که یغلب احساسه عل آدم اینها داد. سدیر ی
خودش این بود که امام صادق  علیه السلام  قدرت بر خروج دارد و شرایط قیام هم فراهم است و کان ینتظر خروج الامام و

یصر علیه. امام به سدیر مفرماید «الْزم‏ بيتَكَ» تو در خانه خودت باش «كن حلْساً من‏ احَسه» تا مادام که آن علائم ملاحظه
نشده و تا مادام که سفیان خروج نشده هیچ کاری انجام نده!

عرض کردم این را به صورت صناع باید به این بیان جلو بیائیم: 1) مجرد اینه مخاطب شخص است روایت را خارجیه
نمکنیم و کم له من نظیر در روایات. گاه امام مفرماید یا زراره، به ی از اصحابشان خطاب مکنند، این روشن باشد به
عنوان ی قانون در فقه الحدیث برای ما. 2) از خود مغیای به علائم استشمام قضیة حقیقیة مشود، این دو تا تحقیقش به این

بیان بود که عرض کردیم.

وئیم سدیر خصوصیت ندارد، در حالرا بخواهیم استفاده کنیم باید ب اما آنچه که هست این است که اگر از روایت کبری کل
که القای خصوصیت نمشود به خاطر این خصوصیت که راجع به سدیر گفتیم.

در تنقیح المقال از خود امام صادق  علیه السلام  که به نظرم از کش نقل مکند، مگوید سدیر عصیدةٌ بل لونٍ، در رجال
مرحوم تفرش دیدم که عصیده را به طعام معروف معنا کرده است. ی طعام است که همه جا و سر هر سفرهای هست. این

مانع ندارد که بوئیم سدیر هم سر هر سفرهی فری مرفته، اما باز عصیده از همان گره مآید یعن به کل لون خودش را گره
مزند، هر جا باشد بیاید همان جاست، به ی معنا همینطور مشود. متلون به هر لون مشود، در این جماعت ی جور

مشود در آن جماعت ی جور مشود، این جور افراد به درد قیام نمخورند.آدمهای این چنین که عصیدة بل لون باشد
فایده ندارد. مثل زمان ما که بخواهیم ی از معیارهای انقلاب بودن طلبه یا انسان که بخواهد انقلاب باشد نباشد عصیدة بل

لون باشد. این مجلس منشیند طرفدارهای انقلاب هستند این هم حساب راجع به انقلاب تعریف مکند. در مجلس دیری که با
انقلاب زاویه دارند این هم شروع کند علیه انقلاب حرف زدن، غیر از اینه عنوان نفاق را دارد. خود امام علیه السلام  راجع به



سدیر فرموده عصیدة بل لون، ی مرد احساس بوده و غیر مستقیم الفر بوده، قائل به تقیه هم نبوده که بوید زمان زمان تقیه
است و باید رعایت کرد.

احتمال دارد که این روایت تقیةً صادر شده یعن ته را عرض کنم که کل رآیة ترفع قبل قیام الحجة فصاحبه طاغوت، یاین ن
آن زمان زمان بود که حام بن امیه این تهمت و این مسئله را به صورت ظن قوی دارند نسبت به ائمه که اینها مخواهند قیام

کنند و حومت را بیرند! این تعبیر صادر شده برای اینه تقیةً باشد.

طُوف ّنگوید اام مدر زندان بوده، زید شح بوده که ملتزم به تقیه هم نبوده و شاهدش این است که مدت خود سدیر از آدمهای
«ه‏ خَدَّيَلرِي‏ ع‏ تَجهوعمعلیه السلام  دستم در دست امام صادق علیه السلام  بود. «د هدِ البع ِبا ِفك ف ّفك و ةبعْال لوح
امام اشهای مبارکشان بر گونههایشان جاری بود و فرمودند: «يا شَحام ما رايت ما صنَع ربِ الَ ثُم ب و دعا». فرمودند
شحام مبین خدا چه برای ما مقدر کرده؟ نمخواهد گلایه کند! بعد گریه کردند و دعا کردند برای چند نفر از افرادی که در

،گوید داشتم برای سدیر صیرفم «نمحدِ الربع نب مَدِ السبع دِيرٍ وس ف ِلَها َلا تطَلَب ّنزندان بودند. فرمودند: «ا
عبدالسلام بن عبدالرحمن دعا مکردم «و كانَا ف السجن فَوهبهما ل و خَلَّ سبِيلَهما» بعد خدا اینها را آزاد کرد.

 عل ای حال سدیر به خاطر اینه رعایت تقیه نمکرده گرفتار سجن مخالفین هم شده بود. پس از سدیر نمشود القاء
خصوصیت کرد، با توجه به این خصوصیات که سدیر داشته این روایت حم مولوی نیست برای سدیر. اینه حضرت

مفرماید: «الْزم‏ بيتَكَ و كن حلْساً من‏ احَسه و اسن ما سن اللَّيل و النَّهار» مثل اینه گاه اوقات به کس مگویند تو
وقت م ارشادی است. یعنه حم مولوی نیست بلح مشغول درس خواندنت باش و کاری به این کارها نداشته باش. این اصلا

شرع حدیث حدیث فقه م مولوی نیست، در نتیجه اصلاکنیم امام علیه السلام در مقام حخصوصیات سدیر را ملاحظه م
که بخواهیم ی حم شرع از آن استفاده کنیم نیست. یعن اگر خود این سدیر هم این کار را انجام مداد جانش از بین مرود،

گرفتار زندانهای بیشتر مشد، به درد این کار نمخورد، نه اینه این کار حرام بوده.

از جمله شواهدی که بر این مطلب وجود دارد روایت دیری هست که سدیر مگوید محمد بن الحسن و عل بن محمد بن بندار
و لَه علیه السلام فَقُلْت هدِ البع ِبا َلع خَلْتقال: « د ه بن حماد الانصاری عن سدیر صیرفعن ابراهیم بن اسحاق عن عبدال
اله ما يسعكَ‏ الْقُعود»، به صورت اعتراض با قسم جلاله به امام صادق علیه السلام  عرض مکند شما حق نشستن ندارید. «

لَو هال ارِكَ»، شما الآن شیعههای زیادی دارید. «ونْصا كَ وتيعش يكَ والوم ةثْرچرا یا سدیر؟ عرض کردم «ل «دِيرا سي مل و فَقَال
كانَ ميرِ الْمومنين ع ما لَكَ من الشّيعة و انْصارِ و الْموال ما طَمع فيه تَيم و  عدِي» اگر امیرالمؤمنین علیه السلام این مقدار

اصحاب که شما الآن دارید را داشت دیر تیم و عدی در موردی حق ایشان طمع نمکردند. یعن حضرت قیام مکرد در مقابل
آنها و حقش را مگرفت. امام صادق علیه السلام  فرمود: «يا سدِير و كم عس انْ يونُوا» اینه مگوئ اصحاب من زیاد

و مگوید: عرض کردم صد هزار نفر، امام با تعجب فرمود صد هزار؟ عرض کردم «نَعچند نفر یار دارم؟ م کنر مهستند ف
ماىتَ الْفٍ» دویست هزار، باز امام با تعجب فرمودند دویست هزار؟  عرض کردم: «نَعم و نصف الدُّنْيا» نصف این مردم دنیا از
شیعیان شما هستند. « فَست عنّ» امام سوت کرد و چیزی نفرمود. «ثُم قَال يخف علَيكَ انْ تَبلُغَ معنَا الَ ينْبع» یعن حالش

را داری یا آمادگ داری با هم به ینبع برویم؟ «قُلْت نَعم» عرض کردم همراه شما مآیم. «فَامر بِحمارٍ و بغْل انْ يسرجا» امام
دستور داد ی حمار  ی استری را زین کنند « فَبادرت فَركبت الْحمار» سدیر مگوید اول رفتم سوار خر بشوم که آن استر که
ی مرکب راهورتری هست مال امام باشد، امام فرمود: «يا سدِير ا تَرى انْ تُوثرن بِالْحمارِ؟». گفتنم: «الْبغْل ازْين و انْبل ». بغل

برای شما آمادهتر است. امام فرمود: « الْحمار ارفَق بِ » حمار برای من راحتتر است. «فَنَزلْت» از حمار پائین آمدم و امام
سوار حمار شد. «فَمضينَا فَحانَتِ الصَةُ فَقَال يا سدِير انْزِل بِنَا نُصل» امام فرمود: وقت نماز است بیائیم پائین نماز بخوانیم.

«ثُم قَال هذِه ارض سبِخَةٌ  تَجوزُ الصَةُ». امام فرمود این زمین سبخه (شورهزار) است. البته مگویند سبخَ و سبِخَ هم در معنا
فرق وجود دارد. مثلا سبِخَ آن زمین شورهزاری است که انسان بیاید و در آن قسمت که نم ندارد نماز بخواند. اما سبخَ بالفتح



یعن روی خود آن نم بخواهد نماز بخواند. «  تَجوزُ الصَةُ» که البته این لا تجوز باید حمل بر کراهت بشود که آقایان فتوا بر
کراهت مدهند. «فَسرنَا حتَّ صرنَا الَ ارضٍ حمراء و نَظَر الَ غَُم يرع جِدَاء» دید ی غلام ی گلهای از گوسفندها را
چوپان مکند. «فَقَال و اله يا سدِير لَو كانَ ل شيعةٌ بِعدَدِ هذِه الْجِدَاء ما وسعن الْقُعود» اگر به عدد این جداء شیعه داشتم
نشستن برای من جایز نبود! بعد مگوید: «و نَزلْنَا و صلَّينَا فَلَما فَرغْنَا من الصَة عطَفْت علَ الْجِدَاء فَعدَدتُها فَاذَا ه سبعةَ

عشَر» دیدم این گله گوسفند 17 تاست. امام فرمود اگر به عدد این شیعه داشتم که تابع محض من بودند، قعود برایم جایز نبود.

از این روایت چند نته استفاده مشود؛ ی اینه سدیر کاسه از آش داغتر بوده که به امام صادق علیه السلام  اعتراض مکند
که شما چرا نشستید و قیام نمکنید؟ حضرت جوابش را مدهند و به ینبع مروند. آنجا نتهای که مفرماید این است که

ه آدمهای مخلصتواند از جوابهای آن روایت قبل باشد که کل رآیة ترفع برای اینخود همین م افرادی در آن زمان نبوده یعن
که پای آن پرچم برای خدا بمانند نیست، ممن است روز اول صد هزار نفر بیایند ول به طمع دنیا و مقام بیایند، یعن اگر واقعاً

به عنوان ی حم کل اله بود که بوئیم بناء شارع بر این است که در زمان غیبت اصلا قیام واقع نشود، چه نیازی بود که
حضرت اینطور مطرح کنند؟ اینطور نبوده که قانون شرع اله این باشد که تا قبل از قیام حضرت حجت هیچ قیام نباشد و

حرام است، ولو اهلش باشند و به نتیجه هم برسد، این ی از جهات بوده که مدّ نظر اهلبیت بوده.
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